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  شهادتنامه
 

نگار و  من يك روزنامه.  در شهر رشت، استان گيلان1357 آبانماه 4من آرش سيگارچي هستم، متولد  .1
. مديريت و انعكاس اخبار به عهده من بود. در استان گيلان بودم» گيلان امروز«سردبير روزنامه 

اي به وجود آمد كه   يك پديده2000 يا همان 1379طبيعتاً در ايران سانسور وجود دارد ولي در سال 
اين خيلي براي نظام هزينه داشت، .  بود1هاي بسياري توسط نظام نامه همان بسته شدن مطبوعات و هفته

به همين دليل نظام دنبال راه حلي گشت . نامه را بستند  تا روزنامه و هفته40فكرش را بكنيد در يكروز 
ها را كنترل  نگاران را مهار كند تا محتويات روزنامه كه هزينه را كم كند و راه حل آن بود كه روزنامه

 عملاً فضاي 81 تا 80به همين دليل، با اين سياستها در سالهاي . نند و وارد مقولات خطرناك نشوندك
 .مطبوعاتي بسته شد

 »خط قرمز«سانسور مطبوعات و 

ها آن روزها  برخي روزنامه. بعد از آن روزها ما فقط دو روزنامه شجاع داشتيم كه حيات نو و بهار بودند .2
ها  اما سرانجام آن روزنامه. وهي چهل نشريه به ظاهر جان سالم به در بردندبسته نشدند و از توقيف گر

اندازي روزنامه جامعه  ، با راه1376گويم شجاع چون، بعد از خرداد  من از اين حيث مي. هم توقيف شدند
اصلاً بگذاريد يك . كردند رساني مي مطبوعاتي شكل گرفتند كه بدون ترس از برخورد، شجاعانه اطلاع

ها بودند كه ترس زندان، شكنجه و غيره را از دل ما  م جلوتر بروم و بگويم كه اين روزنامهقد
ترسيدم اما وقتي ديدم سردبير ماشاءاالله  من خودم بارها از برخورد نظام مي. نگاران بردند روزنامه
 . الواعظين هميشه ساك زندانش آماده است، ديگر ترس من هم ريخت شمس

.  جان سالم به در بردند1379 ارديبهشت 5 بازگرديم؛ اين دو روزنامه از توقيفهاي به بهار و حيات نو .3
اما زمان زيادي نگذشت و در شانزده مرداد همان سال، . هايي بودند كه باقي مانده بودند تنها روزنامه

وقتي قرار بود قانون اصلاح مطبوعات در مجلس بررسي شود و رهبري آن حكم حكومتي را صادر 
در حقيقت بهار .  بهار اعتراض اندك نمايندگان را منعكس كرد و فرداي آن روز توقيف شدكرد،

اين روزنامه هرچند . حيات نو هم سرنوشت بهتري نداشت. توانست تنها دو ماه پس از آن توقيفها بماند
توضيح است لازم به . اي ديگر توقيف شد كه متعلق به برادر كوچك رهبر بود اما بعد از يكسال به بهانه

  .طلبان تعلق داشت به طيف اصلاح—اي هادي خامنه—برادر رهبر

                                                           
براساس گفتماني كه در  ميان مسئولين جمهوري اسلامي ايران رايج است به جاي دولت . وري اسلامي ايران استمراد از نظام، نظام جمه 1

عموما در بسياري از كشورهاي مدرن وقتي از . اين به خاطر ساختار پيچيده حكومت ايران است. شود  جمهوري اسلامي از اين عبارت استفاده مي
اما در ايران دولت تنها يكي از سه قوه مجريه، مقننه و قضايي است زير نظر رهبر كشور . يت يك كشور استبريم منظور كل حاكم  دولت نام مي

در حالي كه عبارت . توانيد بگوييد دولت ايران، چون اين يك جز است گويد، نمي بر اين اساس وقتي در مورد ايران سخن مي. شود اداره مي
  .هايش در سه قوه است ري و زير شاخهاست كه منظور رهب» نظام«تر همان  واضح
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اما . روزنامه خوبي بود و تيراژ بالا داشت. اي استاني بودم در اين چنين شرايطي من هم سردبير روزنامه .4
گفت اين خبر را چاپ  آمد كه مي هاي شوراي امنيت ملي مي ابلاغيه. رسيد نسيم از تهران به من مي

كردند،  گفتند كه نبايد چاپ كنيم و اگر كارگرها تجمع مي كردند مي اگر معلمها تجمع مي. دنكني
 . گفتند كه نبايد بنويسيم مي

وبلاگ يك تعريف خاص دارد، مثل دفترچه . ، من وبلاگ نويسي را شروع كردم80اواخر سال  .5
را داشتم و بلد بودم بنويسم و من در جواني اين دفترچه . خاطراتي است كه آدم در دوران نوجواني دارد

 . نوشتم ام را اگر مهم بود مي هر روز در وبلاگم خاطرات روزانه

گيري تلفن بود  در شهر رشت يك دكلهاي مخابراتي گذاشته بودند كه مثلاً مال آنتن.  بود1381 آذر 8 .6
يكي از اين . را بگيرندها  ها كه مردم نتوانند ماهواره و در اصل براي پارازيت انداختن بود روي ماهواره

من . دكلها جايي گذاشته شده بود كه مدرسه دخترانه بود وممكن بود روي باروري دخترها تأثير بگذرد
روي اين مسئله تحقيق كردم و يك گزارش بسيار جنجالي تهيه كردم و قرار بود اين گزارش توسط 

ا را از چاپخانه جمع كرد و گفت كه ه شب قبل از توزيع، مدير مسئول روزنامه. روزنامه ما چاپ بشود
گفتم ارزش دارد كه ما توقيف  اما من مي. كنند اگر اين گزارش چاپ بشود روزنامه را توقيف مي

وقتي كه اين گزارش را نتوانستم چاپ كنم، از لج مدير مسئول . بشويم اما اين خبر را گزارش بدهيم
ي خبري خيلي سريع اين خبر را پوشش دادند و سايتها. روزنامه همان شب آن را روي وبلاگم گذاشتم

شهرهاي ديگر هم متوجه شدند كه اين اتفاق در آن مناطق هم افتاده است و نسبت به مسئله آگاه 
كردم و مطلب را  شدم ديگر بحث نمي از اين به بعد هرجا با مخالفت مدير مسئول مواجه مي. شدند

 . گذاشتم روي وبلاگم مستقيم مي

شده بود، حركتهاي دانشجويي دوباره شدت گرفت و  نگامي كه تنش در اداره بيشتر ، ه82در سال  .7
رشت شهري هست كه جنبشهاي دانشجويي و فعاليتهاي سياسي در رشت هميشه . فعاليتهاي زياد شد

وقتي اين . دادم من هم وقايع مربوط به رشت را پوشش مي. شود و تجمع مهمي در رشت شد شروع مي
هايي  خبرگزاري.  اخبار مربوط به جنبش دانشجويي را لحظه به لحظه در وبلاگم نوشتماتفاق افتاد من

افتاد به  با من تماس گرفتند تا به آنها درباره اتفاقاتي كه مي. سي.بي.مثل راديو فردا، راديو فرانسه و بي
يادم . ر را كردمنگاري واقعا همين كا من هم بر اساس رسالت روزنامه. نگار گواهي بدهم عنوان روزنامه

من . كنند  نفر دارند تجمع مي10,000گفت الان در شهر رشت   ميNI-TVاست آن موقع تلويزيون 
 نفرشان 500 نفر آنجا بودند كه 2,000خودم آنجا بودم و به اين مسئله شهادت دادم كه در حقيقت 

بينانه و  ، گزارشهاي من واقعنگار يعني به عنوان يك روزنامه. مأموران اطلاعات و نيروي انتظامي بودند
 . دقيق بودند

 برخورد با وزارت اطلاعات

من . به من زنگ زدند و گفتند كه اجازه ندارم مصاحبه كنم. فهميد اما وزارت اطلاعات كه اين را نمي .8
دو هفته بعد . كنم چون قانوني نيست كه من را از اين كار باز دارد هم گفتم كه من مصاحبه مي
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هاي تهران قبل از آن داده بودند به من دادند  ز شوراي عالي امنيت ملي كه البته به روزنامهاي ا ابلاغيه
مأموران وزارت اطلاعات ابلاغيه را فقط به من نشان دادند . گفت من اجازه ندارم مصاحبه كنم كه مي

أكيد شده بود در ابلاغيه ت. درج شده بود» سري/ محرمانه«اي بود كه بالاي آن كلمه  كه در اصل نامه
كليه مسئولان مملكتي اعم از نمايندگان، فرمانداران، بخشداران، مديران عالي تا كارمندان ذيل حق 

از جمله راديو اسراييل، راديو آزادي، راديو آزاد اروپا، راديو آمريكا، » معاند«هاي  مصاحبه با رسانه
هرچند در مورد . نامه بندهاي ديگر هم داشتالبته اين بخش. را ندارند... راديو فرانسه، راديو آلمان و 

نظام به شما «او گفت . شوم گفت كه من هم شامل آن مي نگاران چيزي ننوشته بود اما بازجو مي روزنامه
 . »كرد تان مي اگر به شما اعتماد نداشت حذف. اعتماد دارد و شما را خبرنگار گذاشته است

جالب اين كه اسم  .دشان من را حذف كردندگفت چون بعد از چندي به قول خو او درست مي .9
راديو آمريكا بود، راديو . هايي كه اجازه مصاحبه با آنها را نداشتم نبود در ليست رسانه. سي.بي.بي

من درباره مصاحبه . اسرائيل بود، راديو فردا بود، راديو فرانسه بود، و چند تا راديوي سوئدي هم بودند
او جواب درستي نداد كه باعث شد من تصور كنم كه اين اجازه را . مپرسيد. سي.بي.كردن با راديو بي

هاي راديو فردا  همچنين، من با يكي از بچه. كردم مصاحبه مي. سي.بي.به اين دليل فقط با راديو بي. دارم
كه از همكارهاي سابقم بود قرار گذاشتم كه من با اسم مستعار مصاحبه كنم و خودم روي صدايم افكت 

 . من اسم مستعار كامبيز كريمي را انتخاب كردم. ه شناخته نشومبگذارم ك
 

. دادم ام را زير اسم خودم ادامه دادم و خبرها رو پوشش مي ، من رويه وبلاگ نويسي82در طول تابستان  .10
بارها . ام بيشتر شد و من خود سانسوري  خيلي فشار از طرف وزارت اطلاعات بيشتر شد83در سال 

در عين . كردند ا سرنشيناني كه معلوم بود از نهادهاي اطلاعات موازي بودند تعقيبم ميديدم ماشيني ب مي
در شهرستان . كردم به خصوص كه در تهران كار نمي. تلاش براي آزادي بيان، گاه واقعا دلهره داشتم

 به و البته،. با اين تفكر فكر كردم به يك مقدار سانسور تن بدهم. تر است كار كردن خيلي خطرناك
شد، من  هر چه با افزايش فشار، مسايل سياسي سانسور مي. كردم نظر خودم، موضوعات را بالانس مي

تر  مثلاً ما نقد فرهنگي مسئولان استان را جدي. نوشتم موضوعات غير سياسي را با شجاعت بيشتر مي
يادم . كشيديم لش مييا در زمينه مسايل تفريحي و اجتماعي با انتقاد بيشتر مسئولان را به چا. كرديم

من به نزد معاون وزير در اين . كردم كه تا آن موقع محرمانه بود هست من روي آمار ايدز كار مي
 7داد در ايران  اي خبر مي اين اولين بار بود كه روزنامه. مورد رفتم و گزارشي جنجالي منتشر كردم

اين موضوع آن قدر پر . ارتي بر آنها نداردهزار بيمار مبتلا به ايدز وجود دارد كه اتفاقاً دولت هيچ نظ
به من حمله كردند و پرسيدند كه چرا من علاقه . سر وصدا بود كه وزارت اطلاعات من را احضار كرد

. شما به من گفتيد از رهبر انتقاد نكنم، از رفسنجاني انتقاد نكنم«جواب دادم . دارم جنجال درست كنم
زبان من » ام بالا رفتن قيمت گوجه فرنگي را بنويسم؟ در روزنامهاگر من درباره ايدز هم ننويسم، پس 

كرديم كه تنها  اما غير از اين حتي در تهيه هر گزارش و نوشته، ملاحظاتي مي. در اين زمان دراز بود
مثلاً خبري در مورد حيف و ميل ميليونها تومان توسط يك امام جمعه . دليل آن خود سانسوري بود
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حيف و ميل «با عنوان مجهول نكه توقيف نشويم، موضوع را بدون اشاره مستقيم داشتيم و براي اي
 . كرديم و هم از توقيف فرار كرديم با اين روش هم مردم را به اخبار متوجه . كرديم منعكس » مسئولان

 شهريور، من تصميم گرفتم در مورد 5در . دو چيز دست به دست هم داد كه نظام با من برخورد كند .11
درباره شخصي كه گيلاني بود و معاون مسعود رجوي .  در ايران مطلبي بنويسم67ه جنجالي كشتار مسئل

 . بود اطلاعات كافي داشتم و يك مطلب درباره او نوشتم

 دستگيري اول من

من با راديو فردا فقط يك مصاحبه كردم تحت نام . اي بود كه از دست من خارج بود اتفاقي ديگر مسئله .12
 شهريور كه 6روز . ها به اسم مستعار بود بقيه مصاحبه. ره تجمع دانشجويان رشت بودخودم كه دربا

در آن . كند اي مي جمعه بود راديو فردا با من تحت نام كامبيز كريمي درباره تجمع كارگران مصاحبه
 شد و از دوازده شب به  شب به وقت تهران از پراگ پخش مي12زمان اين طور بود كه راديو فردا تا 

هاي راديو فردا فايل  بچه. شد  بعد از ظهر به وقت واشنگتن، از واشنگتن پخش مي4شد حدود  بعد كه مي
كنند  شد، اعلام مي  شب كه اخبار دوباره از واشنگتن بخش مي12كنند يا چيزي، ساعت  رو اشتباه مي

 مصاحبه قديمي كه قرار است گزارش كامبيز كريمي از تجمع كارگران در رشت پخش بشود و اشتباهاً
كنم كه ميز ايران در  من فكر مي. كنند  را پخش مي82من با اسم خودم در مورد دانشجوها در سال 

كنند و از تجهيزات افكت صدا استفاده كنند و  وزارت اطلاعات اين دو مصاحبه را با هم مقايسه مي
 . فهمند كه كامبيز كريمي همان آرش سيگارچي است مي

 شهريور 7گذارم و روز شنبه،  نويسم و روي وبلاگم مي  مي67ي در مورد كشتار من پنج شنبه مطلب .13
لش «، من در اداره استانداري بودم كه شخصي به من زنگ زد و گفت كه 11:30 ساعت ، صبح1383

البته من هنوز . شدم از طرز صحبت او فهميدم كه وارد چه جرياني مي. ببرم زندان اطلاعات» را] خودم[
من فوراً به . كردم كه فقط به دليل مطلب وبلاگم است  راديو فردا خبر نداشتم و فكر مياز ماجراي

ام صحبت كرده بودم زنگ زدم و به آنها  تعدادي از دوستاني كه قبلاً با آنها درباره احتمال دستگيري
من زنگ گفتم كه به . مادرم به من زنگ زد و پرسيد چه شده است. افتد گفتم كه چه اتفاقي دارد مي

مادرم خيلي هل شده بود و به من گفت كه مأمورها به خانه . زدند و به زندان اطلاعات احضارم كردند
آيم خانه، فقط بايد با محمد كاظم شكوهي راد، مدير مسئول،  به او گفتم كه فوراً مي. ما رفته بودند

تأمين كند كه جزو وظايف هماهنگ كنم تا آماده باشد از من حمايت حقوقي بكند  و براي من وثيقه 
 . مدير مسئول روزنامه بود

 نفري كه مأمور اطلاعات بودند به همراه نفر 4ظاهراً آن روز صبح، هنگامي كه من در استانداري بودم،  .14
پنجم كه قاضي بود، ريخته بودند خانه ما و خانه را زير و رو كرده بودند و همه چيز را برده بودند، 

دانم چون خودشان را معرفي نكردند ولي حكم نشان دادند  اسمشان را نمي. و كتابهاها  كامپيوترها، نوشته
 . و قانوني آمدند
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زنداني كوچك در مركز شهر بود با چند تا بند .  من خودم را به زندان معرفي كردم12:30ساعت  .15
 معمولاً در از جمله اين كه .البته بيشتر بازداشتگاه بود تا زندان و خيلي تشريفات نداشت. كوچك

. كنند نگاري مي  شود و از او عكس گرفته و انگشت هنگام ورود به زندان پرونده زنداني ثبت مي
يك راهرو كوتاه كه . بازداشتگاه اطلاعات اين گونه نبود. همچنين داخل زندان بخشهاي مختلفي دارد

 ماهيانه يا همان پرس و هاي اين زندان همان جايي بود كه براي بازجويي. دو طرف آن سلولهايي بود
 .رفتيم جو مي

بر . ها را محدود و كنترل بكند خواست روزنامه اي داشت و مي قبلاً گفتم كه وزارت اطلاعات پروژه .16
ستاد «شدند به  اي يكبار احضار مي اي ماهي يكبار و بعضيها هفته نگاران حرفه  اساس اين پروژه روزنامه
 كه در هر استان يك دفتر دارد، كار روابط عمومي وزارتخانه اين ستاد. دارد» خبري وزارت اطلاعات

كند و براي عموم مردم است تا مسائل و مشكلاتشان نسبت به وزارت اطلاعات را به آن گزارش  را مي
در طول سه . شوند البته واقعيت اين است كه مردم با اين ستاد كاري ندارند بلكه به آنجا برده مي. بدهند

.  روز يكبار به اين ستاد احضار شدم40 بار، تقريبا هر يك ماه تا 15زنامه، من بيش از سال سردبيري رو
آنها . دفعه اول كه از ستاد خبري تلفني احضارم كردند، من نرفتم و خواستم كه احضاريه كتبي بفرستند

ند و به زور انداز هم دو مامور فرستادند كه به من گفتند كه اگر با پاي خودم نروم من را در گوني مي
گفتند كه اين جلسه بازجويي است اما  نمي. رفتم زدند، من مي بعد از آن هر وقت تلفن مي. برند مي

دادند كه  چاي و شيريني مي. كردند كه صورتجلسه بشود و به مقامات بالا بدهند مكالمه را مكتوب مي
براي . مشورت با آنها نداشتمبه اصرار خودشان جلسه مشورت بود، اما من چيزي براي . دوستانه باشد

 . تواند مثل زهر باشد نگار دوستي با يك مامور اطلاعات مي آينده يك روزنامه

 بازجويي و ضرب و شتم

عبدالحسين صمدي، افسر پرونده من بود كه بارها، تقريبا ماهي يكبار، من را به اطلاعات احضار  .17
 ماه، چند ماه قبل از 7-6بعد از .  كوتاهي بوداو جوان قد. كرد و كار او به عبارتي ارشاد من بود مي

روزنامه من يك خبري . گيرند بازداشت من، احساس كردم كه اين جلسات دارند بوي همكاري مي
آقاي صمدي به من زنگ زد و اعتراض . چاپ كرد به مضمون اينكه يك مديري اختلاس كرده است

دانستم بايد اخبار را با آنها  من گفتم كه نمي. كرد كه چرا اين خبر را با آنها هماهنگ نكرده بودم
او جواب داد كه بالاخره من و او با هم رفيق بوديم و من توضيح دادم كه ما با هم . كردم هماهنگ مي
. از اين لحظه بين ما چالش ايجاد شد كه چند هفته بعد كه من را صدا زد بيشتر نمايان شد. رفيق نيستيم

» .دهند  با خبرنگار نيوزويك همكاري دارد و به هم خبر ميCIAان در آمريكا هم سازم«او گفت 
جواب دادم كه تاآن لحظه رابطه ما همكاري نبوده زيرا آنها از من خبر گرفته بودند ولي من از آنها 

همچنين، سازمان سيا كه داد و ستد خبري با خبرنگاران دارد هيچوقت سوالات . هيچ نگرفته بودم
بعد از اين، . پرسد خوريم را نمي خانه من و دوستانم ماهواره است يا مشروب ميشخصي مانند آيا در 

نگاران ديگري كه  دانستم كه آقاي صمدي به روزنامه من مي. رابطه ما كم شد و ميانه ما شكرآب شد
بعد از مصاحبه من با راديو فردا، او به من يادآوري كرد . كرد كردند كمك اقتصادي مي همكاري مي
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من گفتم . ام د او بود تا به من كمك بكند چنان كه براي ديگران كرد، ولي من خودم نخواستهكه قص
 . رود و من راه خود را انتخاب كرده بودم كه هر كسي راه خود را مي

دو ساعت من را زير آفتاب داغ . زماني كه به بازداشتگاه احضار شدم اوائل شهريور بود و بسيار گرم .18
 سرباز من را بردند توي بازداشتگاه و بردند داخل سلول 2 بود كه 2:30 يا 2ساعت حدود . معطل كردند

البته بعد فهميدم كه اين .  متر2يك ونيم متر در  .سلول خيلي كوچك بود.  ساعت آنجا ماندم2و حدود 
 بود كه من را 5-4ساعت حدود . سلول نسبت به سلولهاي ديگري كه بعدها در آنها ماندم قصر بود

و عينك و   ساعت زدند2من را حدود . من را چشم بند زدند و بردند به زيرزمين. اره صدا كردنددوب
اما . ام در آمده بود اي كه گريه زدند، به اندازه ريختند روي من و من را مي آب مي. ساعتم را شكستند

فكر كنم .  ساعت ادامه داشت4-3اين حالت حدود . آن زدني كه من شنيده بودم، اين آنطور نبود
اينه؟ «يكي از آنها گفت . توانستم آنها را ببينم  شب بود كه چند نفر آمدند، اما من نمي11-10ساعت 

شد  از لهجه يكي از آنها مي. »كند بايد بگويد چه غلطي مي. آوريم به حرفش مي. آوريم پدرش را در مي
شناختم و پرسيدم كه آيا او هم از لابلاي حرفهايشان من صداي صمدي را . فهميد كه اهل تهران است

صمدي كيه؟ صمدي كدوم خريه؟ چقدر گرفتي «گفتند  از پشت سرم شنيدم كه مي. در اتاق بود يا نه
ربط بود و قابل پذيرفتن  سوالاتشان بي. من هم جواب درست حسابي به آنها دادم» جاسوسي بكني؟

من . ام ار داشتند كه من جاسوسي كردهنگاري نبودند و اصر آدمهاي متخصصي در زمينه روزنامه. نبود
از من پرسيدند كه چرا با راديوهاي خارجي ارتباط دارشتم . نگارم تأكيد داشتم كه من فقط يك روزنامه
بالاخره آنها رفتند و من را . نگار هستم، كار من انعكاس خبر است و من جواب دادم كه چون روزنامه

 . به سلولم باز گرداندند

صداي صمدي . دوباره من را از سلول آوردند بيرون و چشمم را بستند.  نصف شب بود3-2شايد ساعت  .19
شروع به بازجويي من . »آري«اين بار گفت . را شنيدم و پرسيدم كه آيا صمدي آنجا است يا خير

كردم كه فقط به  تا اين لحظه فكر مي. در اين هنگام من ديگر متوجه شده بودم كه چه خبر است. كرد
اما برايم سوال بود چگونه اينقدر سريع . اند ام من را بازداشت كرده لبي كه در روز جمعه نوشتهخاطر مط

دادند تا اشخاص را در مورد مطالب وبلاگشان  بازداشت شدم چون قبل از اين روز، خيلي طول مي
ر وبلاگم اما در اين لحظه، وقتي من سوالات را شنيدم، فهميدم مسئله فقط مطلب اخي. بازجويي بكنند

 .نيست و موضوعات ديگر از جمله همكاري من با راديو فردا نيز اهميت دارد

ام را برگرداندم و  صندلي. ام و صمدي پشت من است چشم بندم را باز كردند و ديدم جلوي ديوار نشسته .20
ن م. محور سوالات راديو فردا بود و اصلا به قضيه وبلاگ من اشاره نكرد. شروع كرديم به حرف زدن

همچنين گفت كه من . را متهم كرد كه به قصد جاسوسي به سنندج و جاهاي ديگر سفر كرده بودم
من تا زماني كه خروس خواند و آفتاب درآمد . ام و از اين اتهامات و سوالها اي را گذرانده دوره

ض كردم قبل از اينكه به سلول بازگردم اعترا.  ساعت بود7-6به نظرم بازجويي حدود . بازجويي شدم
صمدي گفت كه اشتباه شده بود و من را با كس . كه چرا من را كتك زدند و با من بدرفتاري كردند

 . ديگري اشتباه گرفته بودند
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سلول من را عوض كردند و من را بردند جايي كه . پس از آن صمدي سعي كرد كه با من دوستي كند .21
من هم لباس عوض كردم . ز صدايم كردند با12حدود ساعت . من خوابيدم. كولر داشت و تخت داشت

خواندم و اجازه خواستم كه  من آن موقع نماز مي. و متوجه شدم كه كباب كوبيده و برنج آماده كردند
بعد از . ام هم آمد كنار من و نمازش را خواند حتي افسر پرونده. اول نمازم را بخوانم كه موافقت شد

صمدي . ت بازجويي عوض شده بود و دوستانه شده بودناهار بازجويي ادامه داشت اما ديگر حال
. خواهم به تو كمك كنم و از اين حرفها گفت مي مي. نوشتم نوشت و من هم جواب مي سوالاتش را مي

دانند دايي من  به من گفت كه مي. ام پرسيد يكي دو تا سوال هم درمورد گرايشات سياسي خانواده
مسئله راديو فردا براي گمراه كردن !  موضوع همين است؟آها، پس«مجاهد بوده كه من جواب دادم 

 » !من است

كرديم ولي اگر  ما قاعدتاً بايد تو را زنداني مي« غروب، صمدي گفت 5روز دوم از بازجويي، ساعت  .22
سپس من را با يك پيكان سفيد . من جوابي ندادم. »كنيم تو با ما همكاري كني ما به تو كمك مي

خواستم پياده بشوم، بازجو پرسيد  وقتي مي.  شب به خانه رسيدم8-7ساعت . كردندبردند در خانه پياده 
منظور او اين موضوع بود كه من » خواهي بكني؟ رساني كردي چه مي حالا با آن خرابكاري كه اطلاع«

 .شوم و خبر بازداشت من زود پيچيده بود قبل از بازداشتم، به دوستانم اطلاع داده بودم كه بازداشت مي
من در جواب . در بازجويي از من پرسيدند كه چرا در مورد بازداشت اخير خودم خبر رساني كرده بودم

اسم زهرا كاظمي را بردم و گفتم كه در شرايطي موجود طبيعي بود كه من از بازداشت خودم نگران 
م چيزي بازجو ديدگاه من را نپذيرفت و پيشنهاد كرد كه براي خنثي كردن مشكل در وبلاگ. باشم

. من هم يك چيزي نوشتم به اين مضمون كه دو روز حالم خوب نبود، رفته بودم كنار دريا. بنويسم
بعدها كه آزاد شدم و آمدم آمريكا روي آن مطلب را خط كشيدم طوري كه بشود خواند و نوشتم كه 

اد كردند يا آن روزي كه من را آز. اين را بعد از آن دو روز شكنجه به سفارش بازجو نوشته بودم
، دستگير و 2004 اوت 28، 1383 شهريور 7من روز شنبه، . فرداي آن ميلاد امام علي يا روز پدر بود

 .، آزاد شدم2008 اوت 29، 1383 شهريور 8روز بعد از آن، عصر 

  بين دو دستگيري

امه من هر روز به روزن. طي اين مدت اتفاق خاصي نيفتاد. 1383 آذر 19ديگر صدايم نكردند تا  .23
 .ام را انجام دهم كردم كار روزانه رفتم و سعي مي مي

 من تا هنگامي كه دوباره دستگير شدم با دقت بيشتري  طبيعتاً وبلاگ من را بعد از بازداشت دو روزه .24
اما من پيش خودم فكر . خواندند البته قبل از آن هم از ابتداي شروع وبلاگ، آن را مي. خواندند مي

معمولاً وقتي . خوانند ايط فعلي اينها هر نوشته وبلاگ من را با سوءنيت ميكرده بودم كه تحت شر
چون اگر متهم . شود، هدف ترساندن اوست شود و بعد آزاد مي كسي براي يكي، دو روز بازداشت مي

من اين را فهميده بودم بنابراين سعي كردم با دقت بيشتري . كنند خطرناكي باشد، او را آزاد نمي
تا قبل از اين هر وقت با . مسئله ديگر جدي شده بود. ام خيلي زياد شده بود  سانسوريخود. بنويسم
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ام  اما اين دفعه، ديگر من را شكنجه كرده بودند، به خانه. گرفتند مطلبي مشكل داشتند تماس تلفني مي
با اعمال خواستم كه  از همه اينها مهمتر من نمي. ريخته بودند و طبيعي بود كه من كمي ترسيده باشم

 . خودم روزنامه را به توقيف بكشانم

شد مقابله  آورد، نمي نگاري داشتم اما وقتي حكومت هم فشار مي با اينكه براي خودم معيارهاي روزنامه .25
قبل از آن، هر . من بين نوشتن به صورت سانسور شده، يا ننوشتن گزينه دوم را انتخاب كردم. كرد

نوشتم يا اگر  اما بعد از آن دو روز بازداشت، معمولاً نمي. مروز در روزنامه يك سرمقاله داشت
 تا مطلب 5 ماه 3نوشتم، در   تا مطلب مي10من كه هر ماه . نوشتم امضاي من پاي مطلب نبود مي

 . كردم هاي خود را نيز شديداً كنترل مي همچنين، نوشته. نوشتم

دانم كه تلفنم شنو  مي. كردند مانيتور ميدانم كه قبل از اينكه در شهريور من را بگيرند من را  مي .26
كردند بلكه در مجتمع  واقعيت اين است كه نه تنها تلفن را كنترل مي. داشت، هم خانه و هم محل كار
در ميان رفت و آمدهايم فهميدم كه ستاد خبري اطلاعات كاركرد . ما آدم داشتند و شنود داشتند

دار، راننده تاكسي، فروشنده دوره گرد و هر   از دكهاي براي دريافت اطلاعات دارد، يعني گسترده
اتفاقاتي . شان را دريافت كنند كردند تا خبرهاي روزانه كس ديگري، و حتي زنان بدكاره، استفاده مي

يك همكار . شدم افتاد كه به من اطمينان داد كه توسط اشخاصي كه به من نزديك بودند كنترل مي
كردم خبرهاي روزنامه را به وزارت اطلاعات  ويم و من حس ميگ داشتم كه حالا اسم او را نمي

گشتم  يكبار كه از سفر كاري به تهران باز مي. رفتم من به ديدار اميرانتظام در تهران زياد مي. دهد مي
اين در . اش ازدواج كنم  ساله21كند كه من با دختر  او را ديدم و به او گفتم كه اميرانتظام اصرار مي

بعد از اين روز، هنگامي كه براي گفت و . ه اميرانتظام دختري به اين سن و سال نداشتحالي بود ك
. خواهم ازدواج كنم شنود به ستاد خبري دعوت شدم، آقاي صمدي به من گفت كه شنيده است من مي

او گفت كه منظور او ازدواج من با دختر .گويد به شوخي گفتم كه دوست دخترم هنوز به من نه مي
كردم خبرچين بود  خواهم آقايي را كه فكر مي انكار كردم و خيلي عادي گفتم كه مي. تظام بوداميران

به او گفتم كه خبر دختر . خواهم چنين كنم صمدي اظهار نارحتي كرد و پرسيد چرا مي. اخراج كنم
بت صمدي گفت كه من نس. اميرانتظام را حتما او به صمدي گفته بود چون من فقط به او گفته بودم

به او گفتم كه اين داستان را . كردم و اينكه آنها منابع اطلاعاتي زيادي داشتند به اين آقا اشتباه مي
البته ديگر آن شخص را اخراج نكردم ولي او بعد از من . خودم ساخته بودم تا آن آقا را امتحان كنم

ان بسيار نزديكم در يك در يك مورد ديگر، يكبار كه با دوست. »گيلان امروز«شد سردبير روزنامه 
. مهماني مست بوديم، من به حالت شوخي با يك جارو اداي گيتار زدن را در آوردم و آواز خواندم

هفته بعد كه براي بازجويي هفتگي رفته بودم، بازجو به من گفت كه براي سردبير روزنامه كسر شأن 
 .ر دقيق از من داشتندمشخص بود كه اطلاعات بسيا. بود كه جارو به دست بگيرد و برقصد

 دستگيري و محاكمه دوم من
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دو روز قبل ازآن به من تلفن زدند و گفتند كه چون آخر .  آذر دوباره به ستاد خبري صدايم كردند19 .27
 صبح 10، ساعت 1383 آذر 19روز پنج شنبه . هفته تعطيل است، وقتي پيدا كنم و به ستاد خبري بروم

صمدي . از من فقط درمورد مجاهدين پرسيدند. ديگري منتظرم بودندصمدي و مرد . رفتم به ستاد خبري
اي ايران را به آنها  هاي هسته از من در باره ارتباطم با مجاهدين خلق پرسيد و اظهار كرد كه من پروژه

كنم كه استراتژي آنها  من فكر مي. ام او همچنين اصرار داشت كه من از مجاهدين پول گرفته. ام لو داده
پيشتر . هاي وبلاگنويس اعتراف گرفتند از من هم اعتراف بگيرند د كه همانگونه كه از بچهاين بو

وبلاگ نويسان تحت فشار و شكنجه قرار گرفته بودند و نهايتاً اعتراف كرده بودند كه از كشورهاي 
ه هدفشان با من هم همان بود ك. اند و حتي در تلويزيون هم اعترافشان پخش شد خارجي پول گرفته

صمدي كه از سر دوستي وارد شده بود و خواسته . ام اعتراف كنم كه از كشورهاي خارجي پول گرفته
بود به قول خودش كمكم كند، اين بار به من گفت كه برخلاف قول كمك كه به من داده بود، ديگر 

 . آمد زيرا من با آنها همكاري نكرده بودم كاري از دست او بر نمي

، مدير مسئول من را صدا كرد توي حياط مجتمع اداري كه 2005 ژانويه 7 يا 1383 دي 18روز جمعه  .28
. او مورد تأييد نظام بود و طبيعتاً با آنها ميانه خوبي داشت. كرد معمولاً وقتي كار خصوصي داشت مي

 او گفت كه هر »!پس بالاخره جدي شد؟«گفتم . رفتم به من گفت كه فردا آن روز بايد به دادگاه مي
او . توانسته براي جلوگيري از اظهار من به دادگاه كرده بود اما هيچ كدام فايده نداشت كاري مي

آن غروب من به روزنامه . همچنين به من گفت كه مسئله خيلي جدي نيست و براي وثيقه من سند دارد
 صبح تا 9از ساعت .  دادگاه صبح روز بعد، رفتم9. با همكارانم صحبت كردم و تقسيم كار كردم. رفتم

دوازده ظهر، افسر پرونده من، بازپرس صمدي، با پرونده من در اتاق قاضي بود و من بيرون منتظر 
بقيه . يكي رئيس كل قاضيهاي شهر رشت بود. در اين ميان يكي دو نفر هم به اتاق قاضي رفتند. بودم

قاضي پرونده من اسكندري بود . ه حرف زدندهم مسئولان اطلاعات بودند كه رفتند و با قاضي چند دقيق
 .كه رئيس شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامي استان گيلان بود

اش  او مرد خاصي بود كه گرايش جنسي. قاضي اسكندري صورت چهار تيغه داشت و خوش لباس بود .29
ه اسكندري از او زماني كه من در زندان بودم از يكي از زندانيان شنيدم ك. شد شامل رابطه با مرد هم مي

اما وقتي بيرون آمدم، متوجه شدم پدرم و مادرم و . خواسته تا با او رابطه برقرار كند كه البته باور نكردم
يكي اين كه همجنس باز . واقعيت اين بود كه قاضي اسكندري دو مسئله داشت. گويند همه همين را مي

گرفتند  مثلاً اگر كسي را مي. كرد استفاده ميديگر اين كه از مقام خود براي به دست آوردن پول . بود
داد كه در ازاي   هزار دلار ارزش دارد، اسكندري به او پيشنهاد مي500 كيلو هرويين كه مثلاً 1000با 

مثال .  بار اعدام است3 سال زندان بگيرد در حاليكه مجازات اين جرم حكم 10 هزار دلار حكم 100
 2 كيلو ترياك به 1ر زندان عمومي بودم كسي بود كه به جرم حمل ديگر اينكه، در آن اتاقي كه من د

 سال زندان محكوم 2 گرم ترياك هم به 100سال زندان محكوم شده شود و كسي كه به جرم حمل 
 .شد خورد با قاضيهاي ديگر و مأموران اطلاعات شريك مي قاضي اسكندري پولهايي را كه مي. شده بود
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 را به اتاقي كوچك صدا كرد كه خود پشت يك ميز و افسر صمدي  من12 بالاخره قاضي ساعت  .30
تا من آمدم جلو پرسيد آيا من سيگارچي هستم يا خير، و شروع كرد به . پشت ميز ديگر نشسته بودند
» گويم؟ نفهميدي من چه مي« دقيقه فرانسه صحبت كرد و بعد گفت 10. فرانسه صحبت كردن با من

من يك . و مقداري انگليسي صحبت كرد» انگليسي صحبت كنيمپس بيا «بعد گفت . »نه«گفتم 
. دانستم من كه ساعتها منتظر شده بودم خودم را در اعتراض بر حق مي. چيزهايي بلد بودم و جواب دادم

. پس به شوخي پرسيدم كه آيا من را براي يادگيري زبان خارجه يه دفتر دادگاه فرا خوانده بودند
 من را  پرونده» !تو چه جور جاسوسي هستي كه زبان بلد نيستي! و، آشغالخفه ش«دعوايم كرد و گفت 

 »!گم شو برو بيرون«به نگهبان داد و به من گفت 

به چند تا مقاله كه روزنامه من چاپ كرده بود .  ساعت، من را دوباره به داخل صدا كردند2بعد از  .31
گر مدرك اثبات اين مطالب را بخواهند گفتم كه ا. اشاره كردند و من را به دروغ نوشتن متهم كردند

وقتي كمي بحث . ام اما قاضي اسكندري اصرار كرد كه دروغ نوشته. توانم به آنها نشان بدهم مي
بعد . اين مورد چند بار تكرار شد. كرد كرد و بعد دوباره صدايم مي كردم من را از اتاقش بيرون مي مي

ها متهم مي كردند جرايم مطبوعاتي بودند، مطابق قانون از مدتي گفتم كه اگر جرايمي كه من را به آن
و اضافه كردم كه ديگر حرفي براي . من حق داشتن وكيل و برخورداري از هيأت منطفه را داشتم

من را دستبند زدند و به بند . او به من پريد و به نگهبان دستور داد تا من را دستبند بزند. گفتن نداشتم
 بعد از ظهر قاضي اسكندري من را صدا كرد و گفت كه روز 3ساعت . ميك ساعت آنجا بود. بردند

 .  صبح به دادگاه بازگردم9بعد ساعت 

. تقسيم كار نهايي رو كردم. همكارانم خيلي نگران من بودند. من مستقيم به دفتر گيلان امروز برگشتم .32
ند كه به غلط كردن و توبه اصرار كرد. »ام بازگشتي ندارد راهي كه در آن قدم گذاشته«به آنها گفتم 
. اي ندارد گفتم قاضي پرونده من به هيچ صراتي مستقيم نيست و غلط كردم و توبه فايده. متوسل شوم

جايي . كنند ام آمدند و گفتند كه من را همان شب از كشور خارج مي غروب آن روز دوستاني به خانه
كنند فرار  با اينكه گفتند به من كمك مي.  ساعت3كه ما بوديم تا مرز فاصله چنداني نداشت، حدود 

ام  ديرتر دوستان ديگري زنگ زدند و گفتند كه پرونده. كنم چون من كاري نكرده بودم با آنها نرفتم
من نگراني آنها را درك كردم و گفتم كه . خواهد من را اذيت كند خيلي سنگين است و اطلاعات مي

اما نرفتم؛ شب را . كردم  با زهرا كاظمي كرده بودند فكر ميدوباره به كاري كه. باشد آخر راه اعدام مي
مطمين هستم كه من را كنترل . گرفتند خواستم بروم من را مي البته اگر هم مي. ام ماندم در خانه

 . كردند مي

 اتهامات من

را همه اتهامات .  اتهامات من را يكي يكي خواندند.دادگاه شروع شد. صبح منظم و مرتب رفتيم دادگاه .33
 مورد اتهام بستند اما در حكم من 14به من . آورم چون هيچوقت آنها را كتباً به من ندادند به ياد نمي

گفتند كه من در وبلاگم . آيد كه يكي ازاتهامات توهين به رهبر بود يادم مي. فقط چهار تا از آنها بود
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اي هم جام زهر را سر   خامنههمان طوري كه امام خميني جام زهر رو سر كشيد آقاي« بودم كه  نوشته
گفتم . »ميرد اي هم يك سال بعد مي كشد و همان طور كه امام خميني يك سال بعد مرد آقاي خامنه مي
اي توصيه كردم كه با توجه به اينكه دنيا ايران را تهديد كرده  من در وبلاگم نوشتم و به آقاي خامنه«

همان طور «ولي هرگز ننوشتم . »زهر را بنوشيدو جنگ نزديك است بهتر است كه تا دير نشده جام 
او اصرار كرد كه آنچه را . »ميرد اي هم يك سال بعد مي كه امام خميني يك سال بعد مرد، آقاي خامنه

من بالاخره گفتم كه اگر براي اثبات ادعايشان مدرك نشان مي دادند خودم . گفته است من نوشته بودم
 . هم بر عليه من داشتند» ديگري«جواب داد كه اتهامات او . رفتم داوطلبانه به زندان مي

اي كه در روزنامه من چاپ شده بود  مثلاً درباره مقاله. مورد ديگري اشاره كرد  بازجو به مسائل بي .34
ها، روزنامه را به يك گروه  مدير مسئول ما تصميم گرفته بود كه هر هفته، شنبه. اي را بيان كرد مسئله

اي كه قرار بود رهبر به رشت بيايد، اين  شنبه آن هفته. حزب اللهي بود اجاره بدهدثالثي كه خيلي هم 
دومين مورد از اتهام توهين به . »شمارش معكوس براي ورود رهبر«تيم جديد تيتر اول را زده بودند 

معكوس استفاده كرده بودم به جاي اينكه از » واژه منحوس«رهبر اين بود كه به قول ايشان از 
اين درحالي بود كه من هيچ نقشي در چاپ روزنامه آن روز نداشتم و . استفاده كنم» رش وارونهشما«

 . مقاله را ننوشته بودم

تو در خبري در مورد بابك «نشر اكاذيب چه بود؟ بازجو گفت . اتهام ديگر من نشر اكاذيب بود .35
و به وزارت اطلاعات احضار ا. بابك مهديزاده خبرنگار سياسي روزنامه بود. »مهديزاده دروغ نوشتي

بازجو گفت كه من نشر اكاذيب . من در اين مورد در وبلاگم نوشته بودم. شده و بازجويي شده بود
گفت  اي داشتم كه مي من جواب دادم كه از خود بابك نامه. كرده بودم چون مهديزاده احضار نشده بود

من فقط خبر را بر اساس نامه او . فته بوداو احضار شده بود و اگر اين مطلب دروغ بود پس او دروغ گ
نگار ديگر، خبرنگار اقتصادي روزنامه، فرشاد  به همين روش بازجو در مورد يك روزنامه.  بودم نوشته

گفت فرشاد  او گفت كه نوشته من در وبلاگم كه مي. قربانپور، كه بازداشت شده بود صحبت كرد
او .  كه فرشاد يك هفته توسط سپاه بازداشت شده بودتوضيح دادم. زنداني شده بود دروغي بيش نبود

 . »زنداني«شده بود و نه » بازداشت«جواب داد كه فرشاد 

اي  توهين به امام چه بود؟ بازجو گفت كه من در مقاله. گفت كه به امام خميني توهين كردم به من  .36
 بودم و به عنوان يك من گفتم كه هرگز چنين چيزي ننوشته. نوشته بودم كه خميني ديكتاتور بود

اگر چنين چيزي نوشته بودم گردنم از مو . دانستم خبرنگار خطوط قرمز را در ايران بسيار خوب مي
 . باريكتر است

كامپيوترهاي روزنامه را كه برده بودند يك سري عكس پيدا كرده بودند از اين عكسهاي فوتوشاپ  .37
بازجو گفت كه اين توهين به امام خميني . اند تهشده كه مثلاً سر خميني را روي بدن جنيفر لوپز گذاش

توانستند   داشتن و ميUser ID نفر 12در روزنامه ما . به او توضيح دادم كه عكسها مال من نبودند. است
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تر از  همچنين من به عنوان سردبير عاقل. و عكسها الزاماً مال من نبودند. به هر كامپيوتري وصل بشوند
 .  كنمsaveيزهايي را روي كامپيوترم اين بودم كه يك چنين چ

ايران بايد از «بازجو گفت كه من در وبلاگم نوشته بودم . اتهام ديگر بود فعاليت تبليغي عليه نظام .38
كرد كه من درباره حسني  اي اشاره مي او به مقاله» .»حسني مبارك، رئيس جمهور مصر، خجالت بكشد

مومي داد و به دليل آن تمام زندانيان سياسي اش  عفو ع2003مبارك و عفو عمومي وي در آگوست 
رژيم ايران كه ادعا . من نوشته بودم كه ايران بايد از او ياد بگيرد. كرد آزاد شدند نوشته بودم، اشاره مي

ولي نظر من اين . آورد كند مبارك ديكتاتور است و انتخاباتش فرمايشي است و صد درصد رأي مي مي
چرا ما زنداني سياسي داشتم؟ در اين زمان ماشاءاالله . ارك ياد بگيردبود كه ايران بايد از مب

گفتم . ام تبليغ عليه نظام بود گفتند كه آنچه من نوشته. الواعظين و عمادالدين باقي زنداني بودند شمس
 . »ام دروغ كه نگفتم، شما ببينيد من چه گفته«

هايي بود كه با  ادي گرفت درباره مصاحبهاما اصل اتهاماتم كه وقت زي. خيلي اتهامات ديگر هم بود .39
 CIAكنم و جاسوس  من را متهم كردند كه با راديو فردا كار مي. راديو فردا با نام مستعار كرده بودم

استدلال كردند كه چون در هيأت مديره راديو فردا كالين پاول عضو است، فعاليت او نظامي . هستم
انكار كردم كه . كردم  كار ميCIAن در عمل براي ، م» استCIAعضو شوراي رهبري «است و او 

گفتم كه يك مصاحبه بيشتر . ها دارند گفتند كه از من مصاحبه. كنم  و راديو فردا كار مي CIAبراي
در اين هنگام . كردم نكرده بودم اما آنها اشاره كردند كه من با نام مستعار كامبيز كريمي مصاحبه مي

 يك فايل باز كرد با چهل تا مصاحبه كامبيز كريمي و نظريه متوجه شدم كه بازجوي اطلاعات
وزارت اطلاعات در تهران ميزهاي مختلفي براي كنترل . كارشناسي ميز ايران در وزارت اطلاعات

فعاليتهاي ديگري كه كنترل . در آن زمان براي راديو فردا يك ميز داشت. فعاليتهاي مختلف دارد
هاي من  ميز راديو فردا براي تمام مصاحبه. د كه ميز خاص داشتندشدند وبلاگ و وبسايتها بودن مي

براي اين نظريات كارشناسي . گزراش نوشته بود و تمام صداها را برداشته بود و مقايسه كرده بود
 گذاشته بودند و پرسيدند آيا مي CDهاي من را روي  مصاحبه. آميزي كرده بودند كارهاي مهارت

نگار بودم و طبق قانون  شود از آنجا كه من روزنامه  دليل نميCDگفتم كه . خواهم به آنها گوش كنم
همچنين آنها را ملامت . نگاران است مطبوعات ايران، استفاده از اسم مستعار جزوي از حقوق روزنامه

. كردم كه آنقدر وضع را نا امن كرده بودند كه روزنامه نگاران مجبور به استفاده از استم مستعار بودند
 . »به نفع تو است. آرش، با ما همكاري كن«ين را كه گفتم افسر بلند شد و گفت ا

توانم صحبت كنم پس همان حرف ديروز را گفتم يعني تا وكيلم حاضر نباشد  ديدم كه با آنها نمي .40
زاده كه چواب دادند سيف  پرسيدند كه وكيلم چه كسي است و من گفتم محمد سيف. زنم حرفي نمي

قاضي به من گفت . آميز شده بود ديگر رفتارشان با من توهين. باشد مي» ]من[ي بدتر از يك الاغ«زاده 
 . بود1-12:30كه بيرون بروم، ساعت 
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 ساعت 3در راهرو بيرون اتاقها . در ساختمان دادگاه چند تا اتاق و چند تا قاضي ديگر هم بودند .41
اشخاصي كه در راهرو منتظر . كند دگي ميدادگاه انقلاب به جرايم مواد مخدر و امنيتي رسي. ايستادم

شكست . خواستم مثل آنها روي زمين بنشينم من نمي. بودند بيشتر معتاد بودند و روي زمين نشسته بودند
 .شد و به همين دليل تمام مدت انتظار را ايستادم تلقي مي

ن به امام خميني، توهين توهي.  مورد اتهام شد15. قاضي اسكندري من را دوباره به اتاق دادگاه صدا كرد .42
به رهبري، توهين به مراجع، توهين به دين شريف اسلام، فعاليت تبليغي عليه نظام، جاسوسي براي سيا، 

ايشان توهين به . افشاء اطلاعات، توهين به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و خيلي اتهامات ديگر
ئيس جمهور ايران توهين به هاشمي اشخاص را هم اضافه كرد مانند توهين به سيد محمد خاتمي ر

. رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، توهين به ناطق نوري، همين جوري اسم اضافه كرد
اينجانب، آرش سيگارچي، در كمال صحت و «من هم نوشتم . قاضي به من گفت كه برگه را امضا كنم

دارم كه اين دادگاه   ديگر اعلام مي قانون اساسي و اصول138 و 66، 26، 25سلامت، با توجه به اصول 
. »غير علني است بدون حضور وكيل و هيأت منصفه است و من هيچكدام از موارد اتهامي را قبول ندارم

 . و به من گفت كه بيرون بروم» با اين امضا قبر خودت را كندي«اسكندري نوشته را خواند و گفت 

هنگام ورود . صي و مسلح، آمدند و من را صدا كردندبعد از چند دقيقه، دو افسر اطلاعات با لباس شخ .43
قاضي دستور داد كه من را . اولين كاري كه كردند كتشان را كنار زدند كه نشان بدهند مسلح هستند

مثل . »... دستبند نياز نيست «يكي از آنها اسلحه خود را دوباره نشان داد و گفت . دستبند بزنند و ببرند
من به . اين افسر قدش از من خيلي بلندتر بود. زند م فرار كنم من را با تير مياين كه بگويد اگر بخواه

تفهيم اتهام شده بود . خواستم فرار كنم زودتر از اينها چنين كرده بودم بازوي او زدم و گفتم كه اگر مي
شد  صادر ميطبق قوانين جزايي ايران بايد قرار وثيقه . خواهند بكنند و من ترسيده بودم كه با من چه مي

 ميليون 200قاضي قرار وثيقه را . كه من يك مبلغي بگذارم و به زندان نروم پس اين پيشنهاد را كردم
اي كه خيلي وثيقه داشت هاشم آغاجري بود كه به اعدام  قبل از اين تنها پرونده. تومان صادر كرد

رابر وثيقه آغاجري بود، پس ترسم گرفت مقدار وثيقه من چهار ب.  ميليون وثيقه داشت50محكوم شد و 
  بار اعدامم كنند؟4خواستند چه كنند؟  با من مي

 روز 15 روز اول در انفرادي گذشت كه 20.  ماه طول كشيد و بعد از آن با وثيقه آزاد شدم2زندان من  .44
زمستان بود در رشت .  متر بود و جاي نشستن و خواب نبود1 متر در 1سلول من . از آن را شكنجه شدم

روز . روز دوم يك عده سرباز من را كتك زدند. روز اول كتكم زدند. لولم مرطوب و سرد بودو س
من اعتراض كردم و او گفت كه در آن زندان اختياري . سوم بازجوي من، عبدالحسين صمدي، آمد

بعداً معلوم شد كه عالمي مسئول حفاظت . گفت آقايي به نام عالمي افسر پرونده من شده بود. ندارد
واحدي بازرسي است كه از زنداني تا ممدجو  در زندان دو واحد نظارتي هست؛ يكي . ندان رشت استز
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كند، ديگري واحد حفاظت زندان است كه بر همه چيز حتي كار واحد  تا مسئولين زندان را نظارت مي
 . كند بازرسي زندان نظارت مي

 زندان و شكنجه

ك ميله عمودي به موتوري روي سقف متصل بود و ي. روز پنجم من را از پنكه آويزان كردند .45
كردند كه به اولي متصل  اي ديگر متصل مي كشيدند و به ميله و من را از دست به صليب مي. چرخيد مي
آيد  ها گفتند مادرت مي روز ششم وسط شكنجه. چرخيدم شد من مانند پنكه مي موتور كه روشن مي. بود

گفتند اگر صحبت  مي.  خيلي كوتاه بود و اجازه نداشتم حرف بزنمولي ملاقات. مادر آمد. تو را ببيند
روز .  ساعت بيرون از ساختمان در سرماي سخت زمستان بودم3روز هفتم . كنند ام مي كنم شكنجه

كه در شمال كشور با سازمان . آرش س«: هشتم فتوكپي كيهان را به من نشان دادند كه نوشته بود
روز نهم من را بردند در اتاقي كه . »ه يك بار اعدام محكوم شده استكرد ب جاسوسي سيا همكاري مي

دوباره من را فرستادند سلول .  بامداد من را آوردند بيرون و فرستادند حمام4-3. كف آن مدفوع بود
روز دهم من .  ساعت بيشتر آنجا نبودم كه آمدند و پاي من را به صندلي بستند و شلاق زدند3-2. اولم

كنند يا  ر اتاقي كه يك چوبه دار يك دوربين فيلمبرداري بود و گفتند كه يا من را اعدام ميرا بردند د
همان روز من را به . روز دوازدهم ناخن شصت هر دو پايم را كشيدند. كنند فيلم اعترافم را تهيه مي

مچهاي در اين مجازات مچهاي دستم را بين . گفتند جوجه كباب صورتي شكنجه كردند كه خودشان مي
 .كردند اي را آنجا گذاشتند و دست و پا را به آن بستند و اين طور من را آويزان  پايم گذاشتند، ميله

ديدم كه همه اقوام من در دادگاه هستند و پدر و مادر و برادران همه .  من را بردند دادگاه15 يا 13روز  .46
 10يك برگه به من داد كه رويش و » بيا، اين را امضا كن«قاضي گفت . در اتاق آقاي قاضي هستند

موافقت كردم و نوشتم .  تا اتهام كه به دليل آنها من به اعدام محكوم شده بودم را نوشته بود12 –
مطمئن بودم كه اين . اين كاري بود كه آغاجري كرد. و امضا كردم» اينجانب هيچ اعتراضي ندارم«

بچه «كرد و شنيدم كه به او گفت من  بت ميهمان هنگام قاضي با پدرم داشت صح. شد كار انجام نمي
به دفتردار خود گفت تا حكمي را كه من . هستم و به اين دليل قاضي از من خواهد گذشت» شجاعي

برادرم اشكان آمد من را بغل . در زندان به اين كار حكم وحشت مي گفتند. امضا كرده بودم پاره كند
وقتي . يم كردم تا نگهبانان پيدا نكنند و داخل سلولم بردمكرد و ورقي را به من داد كه من در دهانم قا

ورقه را باز كردم ديدم برادرم تيتر تمام خبرهايي كه درباره من بود را با فونت بسيار ريز روي يك 
 .  بود كه اين را خواندم1-12ساعت .  پشت و رو چاپ كرده بودA4صفحه 

ام جلوي دوربين بروم و   من پرسيد كه آيا آمادهاز.  افسر من آمد تا من را بازجويي كند5-4ساعت  .47
پس فردا روز آزادي «خبر نداري «اعتراف كنم؟ من از اخباري كه در آن ورق بود نقل كردم و گفتم 

زاده وكالتم را قبول كرده و  به او اطلاع دادم كه سيف. متعجب و شوكه شد» ؟»آرش سيگارچي است
گفتم كه . وخيلي عصباني و كلافه شد» !غلط كردند«گفت . شيرين عبادي هم خواسته وكيل من بشود
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 روز 20مجموعاً من .  روز من را توي انفرادي ديگري فرستادند5. دهم ديگر به سوالات او جواب نمي
 .  بعد هم من را فرستادند به بند عمومي بين آدمكشها، قاتلها و قاچاقچيان. را در سلول انفرادي بودم

ام و   پول گرفتهCIAاي انجام دهم و اعتراف كنم كه از سازمان  د كه من مصاحبهاصرار آنها بر اين بو .48
اي از خبرنگاران در تمام  ام تا براي آنها شبكه با راديو فردا تيم تشكيل داده و از آنها پول گرفته

بود خواستند به آن اعتراف كنم اين  يكي از اتهامات مسخره آنها كه مي. استانهاي كشور راه بياندازم
ام كه بر اساس  كه من در ايران يك شبكه اجتماع و تباني بر عيله جمهوري اسلامي ايران راه انداخته

اما من . گفت و گوي بسيار كوتاهي بود با يك روزنامه نگار شيرازي كه تا آن زمان نديده بودم
 . خواستند نگرفتند استقامت به خرج دادم و آنها اعترافاتي را كه مي

  ور حكم و استينافمحاكمه، صد

 سال 14من به . ، مادرم به زندان آمد و به من خبر داد كه حكم من صادر شده است1383 بهمن 23 .49
بعد از صدور حكم من، احتمالاً اوائل اسفند، . تا آن زمان وكيلم را نديده بودم. حبس محكوم شده بودم

 فوريه 7. ه او كار من را دنبال كندگذاشتند ك اما اينها نمي. سيف زاده وكالت من را قبول كرده بود
چون اعلام نشده بود كه سيف زاده . توانم وكيل بگيرم ، كه حكم من را دادند اعلام كردند كه مي2005

وكيل  . وكيل من است، شيرين عبادي براي وكالت من ابراز علاقه كرد و به تيم وكالتم پيوست
 .  تا وكيل داشتم3يوست و من ديگري به نام پرويز جهانگير راد نيز به تيم من پ

 سال جبس به خاطر 10 قانون مجازات اسلامي به 508من به استناد ماده .  صفحه بود4حكم من شامل  .50
 قانون مجازات 514همكاري با دولت متخاصم آمريكا از طريق مصاحبه با راديو فردا، به استناد ماده 

 قانون مجازات 500 رهبري، به استناد ماده  سال حبس به خاطر توهين به امام خميني و2اسلامي به 
 قانون مجازات اسلامي به 610 و 512اسلامي به يكسال حبس به خاطر تبليغ عليه نظام و به استناد ماده 

يك سال حبس از حيث تشويش اذهان عمومي، ايجاد اغتشاش و تحريض عامه مردم به شورش محكوم 
 سال را گرفتم 14از زماني كه حكم . زات را گرفته بودم مورد اتهام، اشد مجا4من در هر . شده بودم

 14با او فحش و دعوا كردم و خواستم كه توضيح بدهد چرا من را به . بازجو فقط يكبار آمد به ديدنم
به من گفتند كه در صورت . پس از آن هيچوقت با آنها تماس نداشتم. سال حبس محكوم كرده بودند

 .لي من چنين نكردمبخشند و معذرت خواهي من را مي

به حكم من اعتراض كردند و پرونده .  ماه زندان وكلاي من با من  در زندان ديدار كردند2در اواخر  .51
، موقتاً از 2005 مارس 20قرار بازداشتم به قرار وثيقه تبديل شد و من در . من به دادگاه تجديدنظر رفت

 نفر قاضي تجديد نظر 3.  ما به دادگاه رفتيم دادگاه برگزار شد و2005در ماه ژوئن . زندان آزاد شدم
زاده، و قاضي سومي كه به دليل  بودند، قاضي دادرس قدرت االله شامخي، مستشار دادگاه اسماعيل حسن

چون در مورد «او بلند شد و گفت . زاده از من دفاع خوبي نكرد سيف. مخالفت زير حكم را امضا نكرد
ت كه آنها را آزاد كنند و قانون خيلي بر آنها سخت نگيرد، پرونده وبالگنويسها آقاي شاهرودي گف
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حرف . من كه اين را ديدم بلند شدم و خودم از خودم دفاع كردم. »شما هم موكل من را آزاد كنيد
 بعد از ظهر از خودم دفاع 2 بود و هنگامي كه صحبت او تمام شد، من تا 9:15 تا 9زاده  از  آقاي سيف

از .  اعلام شد2005حكم نهايي دادگاه تجديدنظر در نوامبر .  ساعت دفاع كرديم3مجموعاً ما . كردم مي
 سال حبس داشت و اتهام تشويش اذهان عمومي كه يك سال 10اتهام همكاري با دولت متخاصم كه 

دو اتهام توهين به امام خميني و .  سال را تبرئه شدم1تشويش اذهان عمومي . جبس داشت تبرئه شدم
 25.  سال محكوم شدم3 سال حبس، كه مجموعاً به 1حبس و فعاليت تبليغي عليه نظام  سال 2رهبري 
 . ، رفتم حكم خودم را بگيرم كه من را فرستادند زندان2006ژانويه 

من براي اين . توانستم يك بار ديگر در ديوان عالي كشور اعتراض كنم بر اساس قوانين ايران من مي .52
 را نگه داشتم و در ازاي دو وكيل ديگر به آقاي صالح نيك بخت مرحله آقاي پرويز جهانگير راد

 فوريه، برادرم كه در راه بود تا نامه وكالت من را براي ديوان عالي كشور ببرد 12. وكالت دادم
. دهند  روز اضافه مرخصي مي7 روز و سپس 10روز بعد به من براي . شود كند و كشته مي تصادف مي

 كه بيشترش را در زندان بودم 2006در سال .  من در مرخصي بودم2006مارس از سيزده فوريه تا اول 
چون در . از ماه سپتامبر، زخمي گوشه زبانم ايجاد شد. دادند  روز به من مرخصي مي5 ماه 3 تا 2هر 

مسابقات فوتبال زندان گل زده بودم به من چند روز مرخصي دادند كه طي مرخصي زخم را چك كردم 
 ماه مرخصي استحقاقي دادند كه جزو زندان 3، به من 2006از نوامبر . كه سرطان استو متوجه شدم 
 ماهه دادند كه جزو زندان محسوب 6بعد از آن يك مرخصي سه ماهه ديگر و دو تا . شد محسوب مي

 ماهه شيمي درماني را گذراندم، 3در اين مدت يك دوره .  در مرخصي بودم2008 مي 18من تا . شد نمي
 ماه راديوتراپي 1 ساعته كه نصف زبان و مقداري غدد لنفاوي تنم را برداشتند و بعد هم 8احي يك جر

 .  هم براي مداوا از كشور خارج شده و به آمريكا آمدم2008 ژانويه 10. شدم

خواست از پرونده من استفاده كند و باب دل مأموران  اعتقاد من اين است كه قاضي اسكندري مي .53
همچنين، دستگاه . به همين دليل، من را در همه موارد به اشد مجازات محكوم كرد. داطلاعات راي بده

خواست زهرچشم بگيرد و طوري قاطع برخورد  امنيت تازه با پديده وبلاگ نويسي مواجه شده بود و مي
كردند كه اگر من  همه تصور مي. واقعيت هم اين است كه ترس به وجود آورد. كند كه همه بترسند

 سال زندان محكوم شده بودم، پس چه 14دبير روزنامه بودم به جرم وبلاگ نويسي به كه سر
هاي ديگر تفاوت دارد در اين كه شاكي من  پرونده من با پرونده. محكوميتهايي بر سر آنها خواهد آمد

 هاي ديگران سازمان اطلاعات موازي و سپاه شاكيان پرونده. وزارت اطلاعات ايران بود كه رسمي بود
وزارت اطلاعات وزارتخانه و مسئول امنيت جمهوري اسلامي است . بودند و خيلي بي شناسنامه تر بودند

هاي بازجويي سر برگ دارد كه نام وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي و واحد بازجويي كننده  و برگه
. د و غير رسمياما در مورد سازمان اطلاعات موازي احظارها بدون احظاريه بو. بر آن نوشته شده است

در سازمان اطلاعات موازي، ناآگاهي نسبت به بازداشت كنندگان و اين كه بازداشت شدگان 
اند باعث بي شناسنامه بودن دستگيري ها  دانستند كه كجا هستند و توسط چه نهادي دستگير شده نمي
  .ام را دارم هاي حكم و احضاريه من برگه. شد مي
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واست كرده بود كه من را به يكي از استانهاي مركزي يا جنوبي در حكم من وزارت اطلاعات درخ .54
در ايران در برخي مواقع متهم . كشور تبعيد كنند، به دليل خطرناك بودن و امكان فرار بودن براي من

در قوانين ايران شهرهايي نام . كنند كند تبعيد مي را به شهر ديگري دور از شهري كه در آن زندگي مي
شوند، مانند ايذه، مسجد سليمان، رامهرمز و شهرهاي ديگر و  ه تبعيدگاه محسوب مياند ك برده شده

از آنجايي كه اين . دهد بايد يكي از آنها را به عنوان تبعيدگاه انتخاب كند كسي كه حكم قضايي مي
 . شود خطر بودم اين درخواست رد مي موضوع امكان پذير نبود و من بي
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